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اکراه تخببری 
دکتر احمد باقری 

استاد دانشگاه تهران 

دکتر عابدین ممنی 

دانشیار دانشگاه تهران 

دکتر سید محمود هل اتایی (نویسنده مسئول) 

استادیار دانشگاه تهران 


رصم تمصع )1 212]2002طحطو: تور 


اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع» اکراه بدلی» و اکراه بر فرد 
مرّد. این پژوهش با موضوع‌شناسي آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابر 
یافته‌های این پژوهش» در اکراه بر جامع» اگر جامع صحیح موضوع اکراه باشد. اکراه از جامع به فرد سرایت می‌کند» 
ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد. اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمی‌گذارد. اکراه بدلی در سه محور 
بررسی می‌شود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عرضی و اکراه ویژة احکام استقلالی و موضوع آن نیز دویا چند 
فرد به شکل جایگزین است. به‌طور کلی سه نظریه وجود دارد که صحبح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛ 
در محور دوم» یعنی اکراه بدلی در افراد طولی» دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق 
ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق می‌کند و فرقی میان حکم تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک 
جزء یا قیدی از واجب است. مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط می‌شود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح این 
است که این نوع اکراه ازنظر ثبوتی نامعقول است. 

واژگان کلیدی: اکراه» اکراه تخیبری» اکراه بدلی, جامع» مردد. 
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رتتهطعظ 4حصطض۸ 

صحتطاع1 ۶ انوتهتتصنا جرمووع۳۵۶ظ ,12,طظ 

نصه‌ط۱۷۲0 صنلء‌طا۸ 

صحعطع1 ۵۶ تعنص ردمعوع]۳۲۵ عاهژه ۸950 ,12,طظ 

۸۶2۵ ۴۲21 4مصطه]۷ 526۵ 

(«مطانه عصنا‌جممروعتمت) صوتطع1 ۵۶ زانیه۲نصنا دمعوع)۲۶۵ )صهم)عزو۸۵ ۲۵,۲۱۰ 

حدم ,اتهجصو۵ 1 12)2662هطحصی تلتفصصط 
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-00 :عصن! معط مفصز 060زنل وا رقوعتنال ۵ معمنا 40ععنا زله0ز۷ اعمحص عطا ۵۶ عم قح رففه‌عنل لقصمنامون 
صهوعرص م1 ,عامصصمی مفمصتتهاع )4ص من ومیل مه وفمیال ممتاتاوهاتای رع7تفصه‌طهتم‌مرم 0۳۲۵۲ و۲۵ 
تن ۲0 وععیل ۵۶ امععصی عطا ۶ه انلزدای‌ناممد عطا عتحلویت ما فعلععی مروماما»»زداناه فا طاذ۷ا ورکتتاه 
۵۶۲ و دوع 0۴ 6296 صاً رحل‌ننهعوع۲ ونطا ۵۶ فعصنكصظ معط مه عصنتمعع۸ .وفعسسل تقصمنامه ۵۶ 44صق! کصه 
حصم 60جعاعن وز وعه‌بییل رنه ۶ه ع7ژوصه‌طهدم‌جصری فز فوععیل ۵۶ ماقم )ععزداتای عط) گز عتعصعطهتم‌مدم 
هه 4نلد۷ ۵۶ 76تعصهده:‌جصمی فز ومیل ۵۶ تالم )ععزهاتای عط گذ غناها وعاحرحصمعی عطا مه 7۵تعصعطه‌تم‌مم 
0عصنحصیه وز ومععل عاتاوجاناه .ومع أمبل‌زب نمی ۵ مت)موتحتاه عطه 287664 )مه مع0۵ ووععیل رنلهبصز 
0 0و وذ مصه ومزمرصمه ما۷ ۵۲۵ ود وفمسبیل مابتاءطاتای عمط توص )فیط فطع ما زعاتتهج معط ظز 
-تعصهع 276 عمط رومام‌صمه 6تاهصعاله ععمصط عم وح ود ماقم )»6 زدایدی عفد فصه قاممعع۳ج اصعآجره مزع هرز 
حبذ زآم‌صمده عطا م6 اجره مظ وع0۵ ووعل ۵۶ مععصرمی مه فص فذ عم )»عم فطه وعتتمعط معط اه 
۲ 136 وعز01ع) مها هد عتعط) روع‌امرصقه مجرتم هن ومهعنال مابامتاوهانای ع,1 )تهج فحمععو عط 
6 ۵) معنامروه زاجم 4ص عامرصفی )فیط عطا ما زآمرحرح وه وعمل فومعل ۵۶ )جرععجرمی عمط اقطا مز ت۱۲ ۵۶ 
4سنطا معط صا زعملیاد عبنلنووه فصح عتاعته‌مرحصز معط جعع۵۲ ععصمعه‌قنل مظ وز عععط 4فصه 6604و 
تلاوت تعصبا رطمتاهعتاداه ۵۶ 0۳0۷180 ۵ تصمصصهاه صه هصت2ع1 ور ووعبل گه ماقم )ع6زدانای عط عمط 
حمنصتوه )عم عطا رمام‌حصمعته ماهصتصه‌اع0صا هن ووه‌سبیل ما ,علنم] ممتفوناداه ۶ه مام‌تصندم عمط رکع۳۱۳1 
نله ۵۶ عصصتع صرز عاحامجموه)‌بصه وذ ووععیل گ۵۶ 0صن! طعتای هط و 


عصصنصدرتع 06 م1 ررقم ده ترم‌مطرمن) رووعتها نز ع6بت) میتی رقوم‌بها نز آمممت)مرن روفه‌تتا نا :16۳۱۲۵۲۵6 


باتری و دیگران؛ اکراه تخییری/ ۳۱ 


مه 


در نفوذ تصرفات. شرایطی لازم است که عبارت‌اند از: عقل» بلوغ» قصد و اختیار و هریک از این عناصر 


عنصر اختیار به‌سبب عامل مهمی به نام اکراه از بين می‌رود و رفع اثر از گفتار و فعل شخصی که مورد 


مقدمه 


اکراه واقع می‌شود» یکی از ضروریات مذهب امامیه به شمار می‌آید. 

بر پایهُ سنتی دیرینه؛ مباحث اکراه بیشتر در باب طلاق بحث می‌شود که شاید دلیلش این باشد که روایات 
فراوانی دربارُ طلاق اکراهی از سوی پیشوایان معصوم(ع) رسیده است. 

اکراه اقسام گوناگونی دارد و اکراه تخییری یکی از این اقسام است که یکی از مباحث مهم در خصوص 
اکراه به شمار می‌آید و دامن فراوانی ازنظر کابرد دارد. 

اکراه تخییری در گذشته مورد سخن نبوده است تا اینکه علامه حلی در قرن هشتم در باب طلاق به‌صورتی 
گذرا و در قالب فرعی فقهی بدون اينکه از این اصطلاح ذکری کند. از آن سخن می‌گوید که در بخش اکراه 
بر فرد مردد. نقد می‌شود و این روند ادامه پیدا می‌کند تا اينکه رفته‌رفته این مسئله در قرن سیزدهم. حلوة 
دیگری می‌یابد که البته در این زمان هم در ارائة این بحث» ساختار نظام‌مند و دقیقی وجود ندارد و روش بحث 
به گونه‌ای نیست که همة صورت‌های اکراه تخییری را در بر گیرد. 

در مقالات انتشاریافته نیز اثری وحود ندارد که این مسئله را ب‌صورت حداگانه پا در کنار مباحث دیگر 
پررسی کرده باشد. 

در اين حستار پس از گزارش کوتاهی از مفهوم اکراه» ابتدا اقسام اکراه بیان می‌شوند وسپس اکراه تخییری 
که مسئله اصلی این پژوهش است در سه محور بررسی می‌شود: اکراه بر جامع» اکراه بدلی» اکراه بر فرد مردد. 

این پژوهش با حنبه موضوع‌شناسی درصدد است انطباق مفهوم اکراه بر فرد را در صورت‌های گوناگون 
اکراه تخییری مورد سنحش قرار دهد. 
. مفهوم اکراه 
سه حرف (کاف هاء و راء) اصل واحدی است که مفهوم آن برخلاف مفهوم رضایت و محبت است 
(اپن‌فارس ۲/۵ ۱۷). کراهت که از همین ماده اشتقاق يافته به مفهوم ضد اراده است (حمیری» ۵۸۱۴/۹) و 
نیز گفتهاند کراهت عبارت است از قبح و قباحت (مقری» ۵۳۱/۲). برخی مانند فراع کره (به فتح و ضم حرف 
کاف) را به مطلق رنج و مشقت (جوهری» ۶ ابن‌اثیر» ۴ )و برخی هم آن را به عدم محبوبیت 
معنا کرده‌اند (مقری؛ ۲ برخی در مقابل گفته‌اند: کره (به ضع حرف کاف) به مفهوم مطلق مشقت 
یا گفته‌اند کره مشقتی است که مششا پرفز ان عامل خارحی نیست» بلکه عامل پروز آن از درون نشات 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 

می‌گیرد و به‌گونه‌ای است که انسان 2 از دو جنبه باشد: ۱. طبع؛ ۲. عقل يا 
شرع (راغب اصفهانی» ۷۰۷). فقط در یک مورد. کره به قهر معنا شده است (مقری» ۵۳۲/۲) و قهر به‌معنای 
غلبه است به‌گونه‌ای که فردی که در موضع برتر است با اعمال غلبه. فرد مقهور را وادار به انجام کاری می‌کند 
که از انجام آن رضایت ندارد (مرتطضی زبیدی» ۴۲۷/۷). راجع به گره (به فتح کاف) نیز گفته‌اند: عبارت است 
از مشقتی که انسان از پذیرش آن ناگزیر است و ناچار است آن را بدون رضایت تحمل کند (صاحب‌بن‌عباد. 
۳۳ و نیز گفته‌اند: عبارت است از مشقتی که از بیرون بر انسان تحمیل می‌شود و انسان چاره‌ای حز 
انجام آن ندارد (راغب اصفهانی» ۷۰۷) و این در حالی است که برخی معتقدند اين دو (گره و کره) در زبان 
عربی یک لغت‌اند و اختلاف در فتح وضَمٌّ کاف از باب اختلاف در ضبط و قرائت است و این دو ازنظر مفهوم 
با یکدیگر فرقی ندارند (ابن‌منظور ۴/۱۳ ۵۳؛ راغب اصفهانی» ۷۰۷ ؛ حمیری» ۹۶/۹ ۵۷). 

نکتة مهم این است که در برخی از فرهنگ‌های لغت. مادة کره» در باب افعال یعنی در قالب اکراه 
استمعال نشده است (صاحب‌بن‌عباد ۵۵/۳ ۲۱۲ ۳۵). 

آری؛ در سایر واژه‌نامه‌ها؛ لغت اکراه ذکر شده است که عبارت است از: «وادارنمودن کسی به انجام کاری 
که میلی به انجام آن ندارد (فراهیدی» العین» ۱8۱۰: ٩۳۷/۳‏ جوهری؛ ۲۷/۲ ۲؛ ابن‌منظور. ۵۳۵؛ راغب 
اصفهانی» ۷۰۷؛ حمیری» ۵۸۱۲/۹). 

بنابرین با درنظرگرفتن مفهوم مادة اکره و سایر واژگانی که از آن اشتقاق یافته‌اند و نیز ترجمان فرهنگ‌های 
لغت عرب از واژة اکراه» این نتیجه دریافت می‌شود که اکراه فقط میل و رغبت به انجام کار را از فردی که در 
شرایط اکراه قرار گرفته سلب می‌کند. 

۲ اقسام اکراه 

اکراه از جهت شمول موضوع به سه نوع تقسیم می‌شود. 

۲ اراه استغراقی 

گاهی اکراه به شکل استخراقی است. به‌طوری‌که مکره‌علیه از باب عام استغراقی یا طبیعت مطلقه و ساریه 
شامل همه افراد می‌شود؛ برای مثال» از اکراه‌شونده خواسته می‌شود هم اموال و دارایی خود را بفروشد 
(خمینی. ٩۳/۲‏ 

در این موارد تک‌تک مصادیق» موضوع مستقلی برای اکراه‌اند و اکراه‌شونده با تخطی از هر مصداقی, 
مورد تهدید اکراه‌کننده واقع می‌شود. بنابراین اگر موضوع اکراه از احکام تکلیفی باشد. حکم تکلیفی رفع 
می‌شود و درصورتی که از احکام وضعی باشد. محکوم به فساد است. 

مصادیق خارحی مقارن با خصوصیات فردی مانند زمان» مکان» خریدار و... هستند که انفکاک آن‌ها از 


یکدیگر ممکن نیست و البته این خصوصیات. موصوع اکراه قرار ندارند. ازاین‌رو اگر خصوصیتی در مصداق» 


باقری و دیگران؛ اکراه تخییری/۳۳ 

اثری شرعی داشته باشد به‌استناد اکراه رفع نمی‌شود؛ برای مثال» ِ که وادار به فروش همه اموال شده 
است. نمی‌تواند مال خویش را به کسی که فاقد اهلیت برای معامله است بفروشد (ماد ۲۱۲ق.م)؛ زیرا او 
فقط وادار به فروش دارایی خود شده بود و برای خریدار خصوصیتی در نظر گرفته نشده بود (خمینی» ۹6/۲). 
۲ ۷ اگرآه تفیش 
در اکراه تعیینی یک‌چیز ب‌صورت معیّن و به‌عنوان جزنی حقیقی مورد اکراه قرار می‌گیرد؛ برای مثال» (الف) 
در خصوص فروش مالٍ خاصی و در شرایط و چهارچوبی که اکراه‌کننده تعیین می‌کند اکراه می‌شود (نائینی؛ 
المکاسب و البیع» ۴۲۷/۱). 

بدون تردید در اين مورد. اکراه صدق می‌کند و معامله‌ای که از سوی اکراه‌شونده انجام می‌شود معامله‌ای 
اکراهی است. 
۲ گرا قخیری 
اکراه تخییری بر سه قسم است؛ موضوع اکرا» نفس جامع است؛ موضوع اکراه دو فرد يا پیش‌تر به‌صورت 
حایگزین است؛ موضوع اکراه فرد مردّد است. 

در هریک از اين اقسام برای شخص مورد اکراه فرصتی برای انتخاب وجود دارد؛ زیرا در قسم اول 
باتوجه‌به کلیت موضوع اکراه و در قسم دوم و سوم نیز به‌دلیل بدلی‌بودن و دوران موضوع بین چند فرد. افراد 
متعددی به‌عنوان مصادیق موضوع اکراه در نظر گرفته می‌شوند. بنابراین به‌دلیل اختیاری که مکره‌علیه در 
انتخاب مورد اکراه دارد. این اقسام به اکراه تخییری نام‌گذاری می‌شوند. 
۲. ۳. ۱. اکراه بر جامع 
در مواردی که موضوع اکرا» نفس جامع است. اکراه می‌تواند به دو شکل انجام شود: اول. گاهی موضوع 
اکراه. جامع صحیح است؛ برای مثال» کسی در شرایط اکراه وادار می‌شود منزل خود را به‌صورت صحیح 
بفروشد. در اين مثال. موضوع اکراه» بیع صحیح است که عنوانی جامع و دارای اثر است. 

در این موارد» هر حصه‌ای از جامع که در خارج تحقق پیدا می‌کند. آکراهی است؛ زیرا موضوع اکراه نفس 
طبیعت است و افراد طبیعت مورد اکراه قرار نگرفته‌اند؛ ولی درحقیقت فرد. همان طبیعت است (خمینی. 
۲ البته جامع ازنظر وجود خارجی از تلازم با عوارض فردی مانند زمان انجام بیع» مکان بیع» عاقد و... 
جدایی‌ناپذیر است ولی این خصوصیات اثری نداشته و مورد اکراه واقع نشده‌اند. 

دوم. گاهی موضوع اکرا جامع صحیح و فاسد است؛ برای مثال اکراه‌کننده از اکراه‌شونده می‌خواهد 
اقدام به بیع کند. حتی اگر این بیع فاسد باشد. در این موارد باتوحه‌به ان که وصف» صحت تأثیری در 
اثردارشدن جامع ندارد» جامع اثری ندارد تا اينکه به‌سبب اکراه رفع شود و انتفای اثر از جامع از باب سالبه 


به انتفای موصوع اسنتت: چیزی که اثر دارد بیع صحیح است که البته موصضوع اکراه قرار ندارد و اکراه نمی‌تواند 
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اثر آن را رفع کند. بنابراین اگر 9 بیع صحیح را اختیار کند» بیع او صحیح است (انصاری» کتاب 
المکاسب؛ 970/۱ 8). 

۲ ۷ گراهنللن 

اکراه بدلی همانند ایجاب تخییری است؛ یعنی همان طور که در ایجاب تخییری» هر فردی از واحب آمیخته 
با جواز ترک این فرد و جواز انجام فرد دیگر است. در اکراه بدلی هم هر فردی به‌صورت جایگزین» موضوع 
اکراه قرار گرفته است (اصفهانی» حاشية کتاب المکاسب ۵۰/۲). 

در واجب تخییری. متعلق وجوب (واجب) عنوانی جامع و انتزاعی است که از آن می‌توان به‌عنوان 
(آحدهما)؛ یعنی (یکی از این دو) تعبیر کرد و در اکراه بدلی هم موضوع چنین است. 

اکراه تخییری ازنظر ثبوتی امکان دارد؛ زیرا گاهی هدف اکراه‌کننده انجام یک‌چیز از بین چندچیز 
ب‌صورت جایگزین است و همیشه جامع» واقعی و اصیل نیست. افزون بر اين» گاهی معروض صفات 
حقیقی و ذات اضافه مانند علم» جامعی انتزاعی است؛ برای مثال کسی که راجع به فساد عقد یا شرط ضمن 
آن تردید دارد و می‌داند یکی از این دو فاسدند. موضوع علم او جامع انتزاعی است (خویی؛ مصباح الفقاحه. 
۳ بنابراین وقتی انتزاعی‌بودن موضوع در اوصاف ذات اضافه امکان دارد. در اموری مانند اکراه نیز 
چنین چیزی ممکن است. 

اکراه بدلی به دو صورت است: 

۱. گاهی موضوع اکراه از احکام استقلالی است؛ مقصود از حکم استقلالی» حکمی است که ازنظر 
ماهوی از سایر احکام مستقل است؛ مثل صحت بیع» صحت اجاره و... (بهجت. ۳۲۱/۳). این نوع اکراه 
بر دو قسم است: نخست آنکه. افراد کلی در عرض هم قرار دارند؛ برای مثال. اکراه‌کننده می‌گوید: «یا باید 
منزلت را بفروشی یا اينکه مغازه‌ات را به من اجاره بدهی!»؛ دیگر آنکه. افراد کلی در طول هم قرار دارند؛ برای 
مثال» (الف)» (ب) را وادار می‌کند که اتومییل خود را در روز شنبه یا یکشنبه بفروشد (نائینی؛ المکاسب و 
البیع» 12/۱ 

۲ گاهی موضوع اکراه از احکام ضمنی است؛ مقصود از حکم ضمنی» حکمی است که ازنظر ماهوی 
استقلال ندارد و حزء یا شرطی از حکم است؛ مثل لزوم ایحاب برای عقد. لزوم عربی‌بودن صیغه و... 
(بهجت. ۳۲۱/۳). برای مثال. (الف) از (ب) با توسل به تهدید می‌خواهد در مقام اجرای عقد» صیغه ایجاب 
را نگوید که در این مثال» ضرورت وحود ایحاب برای عقد. یک حکم وضعی ضمنی و غیراستقلالی است. 
۲ انطباق مفهوم اکراه بر موارد اکراه بدلی 
راجع به انطباق مفهوم اکراه بر چیزهایی که به‌شکل جایگزین موضوع اکراه قرار می‌گیرند. اختلاف‌نظر وجود 
دارد که در سه بخش بررسی می‌شود: اکراه بدلی در افراد عرضی؛ اکراه بدلی در افراد طولی؛ اکراه بدلی در 
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احکام ضمنی. ۲ 
۳ . اکراه بدلی در افراد عرضی 
در موردی که دویا چند چیز به‌صورت جایگزین و در عرض هم موضوع اکراه قرار می‌گیرند» سه نظریه وجود 
دارد: 

نظریه اول: انطباق مفهوم اکراه: برخی از فقیهان امامیه ازحمله علامه حلی» شهید ثانی» یزدی» نائینی. 
ایروانی و اصفهانی معتقدند مفهوم اکراه بر تک‌تک افرادی که به‌صورت جایگزین موضوع اکراه قرار گرفته‌اند. 
انطباق دارد (علامه حلی» تحریر الاحکام» ۵۱/۲؛ شهید ثانی. ۲۱/۹؛ یزدی ۱۲۳/۱؛ نانینی؛ منية الطالب؛ 
۱ ایروانی؛ ۱۱۱/۱؛ اصفهانی» حاشية کتاب المکاسب ۵۰/۲). 

دلیل اين گروه این است که مفهوم لغوی و عرفی اکراه بر افراد بدلی اکراه انطباق دارد؛ زیرا به طور طبیعی 
اگر تهدیدی در میان نبود. انتخابی هم ضرورت نداشت و اکراه‌شونده به‌سبب تهدید اکراه‌کننده است که 
مرظن تخاب می‌شزه (ایرواتی+ ۱۱۷/۱ و اشکه شتشصی موزد اراد از بین آفاه موحویه قرو خاضی, را 
انتخاب می‌کند. مفهومش این نیست که او اين فرد را از روی میل انجام می‌دهد؛ زیرا افراد بدلي اکراه ازنظر 
میزان نارضایتی از دو حال خارج نیستند: گاهی ازنظر میزان ناخوشایندبودن اختلاف دارند که در این صورت 
اکراه‌شونده فردی را که مطلوبیت بیشتری دارد انجام می‌دهد و گاهی هم ازنظر میزان مطلوبیت در یک سطح 
قرار دارند که در این شرایط چون افراد با یکدیگر برابرند. معیاری برای ترجیح بین آن‌ها وجود ندارد. 

در هر صورت انتخاب یک فرد. حاکی از تمایل به آن نیست؛ زیرا هر چیزی که انسان اراده می‌کند. 
لزوما به آن میل ندارد. افزون بر اين؛ اگر در مواردی که چند چیز در عرض هم و به‌صورت جایگزین موضوع 
اکراه‌اند. مفهوم اکراه راجع به فرد انطباق پیدا نکند. در هیچ موردی نباید اکراه جریان پیدا کند؛ زیرا هميشه 
موضوع اکراه حتی در مواردی که به‌ظاهر حزئی است در واقع کلی است و در هیچ موردی امکان ندارد 
موضوع اکراه جزتی حقیقی باشد؛ برای مثال» اگر کسی با اکراه وادار شود منزل خود را بفروشد» موضوع اکراه 
کز آن کین است؛ زیرا بیع ازنظر خصوصیات زمان. مکان عاقد و... محدود به مورد خاصی نشده است و 
اکراه‌شونده می‌تواند بیع را با خصوصیات و ویژگی‌هایی که تشخیص می‌دهد. انجام دهد. ازاین‌رو اگر هر 
دو فرد دارای اثر باشند» اثر هر دو رفع می‌شود و اگر تنها یک فرد دارای اثر باشد. اثر فردی که در خارج واقع 
می‌شوده رفع می‌شود و اثردارنبودن فرد دیگر سبب نمی‌شود که فرد دارای اثر به‌صورت ارادی در خارج واقع 
شود (اصفهانی. حاشيه کتاب المکاسب» ۱4۱۸: ۵۰/۲). 

بر این اساس اگر (الف)» (ب) را ین انجام بیعی صحیح و بیعی فاسد اکراه کند و اکراه‌شونده نیز بیع 
صحیح را انجام دهد. اين بیع بیع اکراهی محسوب می‌شود. همچنین اگر پین فروش منزل و ادای دين اکراه 


شود و او منزل خود را بفروشد. فروش منزل» اکراهی تلقی می‌شود؛ زیرا لزوم ادای دین و عدم مانعیت کراهت 
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طبعی در وفای به دین؛ مانع از ی اکراه نمی‌شود؛ زیرا این دو ارتباطی به یکدیگر ندارند (همان. 
2/۲ 

آری» در اکراه بر نوشیدن شراب و آب به‌صورت جایگزین» اگر اکراه‌شونده شراب را بنوشد» مرتکب فعل 
حرام شده و عقاب می‌شود؛ زیرا ملاک در رفع حکم تکلیفی» اضطرار است و باوجود بدل مباح در خصوص 
انجام فعل حرام» اضطراری وجود ندارد. 

نقد و بررسی: نزاع در موردی است که دو فرد به‌صورت حایگزین اکراه شوند؛ برای مثال. (الف) از (ب) 
با اکراه می‌خواهد همسر اول یا دوم خود را طلاق دهد و اکراه بر فروش منزل از موارد اکراه بدلی محسوب 
نمی‌شود؛ زیرا در آن موضوع اکراه. جامع است که در بخش اکراه بر جامع بحث شد. 

آری» در اکراه بر جامع و اکراه بدلی» موضوع اکراه از نوع کلي منطقی (نصیرالدین طوسی. ۳۹) است؛ 
ولی این دو تفاوت‌هایی دارند که عبارت‌اند از: الف. در اکراه بر جامع» ویژگی‌های فردی برای اکراه‌کننده 
اهمیتی ندارند بلکه آنچه مهم است نفس جامع است؛ ولی در اکراه بدلی» تک‌تک افراد مورد توحه‌اند. 
ب. در اکراه بر جامع» موضوع. کلی طبیعی است. ولی در اکراه بدلی» موضوع. کلی انتزاعی است (همان). 

نظرية دوم: تقصیل بین تخبیر عقلی و شرعی: تخییر دو گونه است: تخییر عقلی؛ گاهی تخییر در 
اکراه بدلی از جنس تخبیر عقلی است و این نوع اکراه همانند طلبی است که موضوع آن طبیعت است. در 
این مورد. خواست اکراه‌کننده ایجاد طبیعت است و اکراه‌شونده بر اساس معیار عقلی» فردی را از بین افراد 
مطرح‌شده انتخاب می‌کند (نائینی» المکاسب و البیع» ۴۲۷/۱)؛ برای مثال. (الف) به (ب) می‌گوید: «تویا 
باید منزل خود را بفروشی یا اتومبیلت را!» که در اين مثال. موضوع اکراه. طبیعت بیع است و شخص مورد 
اکراه در انتخاب بین منزل و اتومبیل آزاد است. 

تخیر شرعی: گاهی آزادی که اکراه‌شونده در انتخاب فرد دارده از جنس تخییر شرعی است و این نوع 
اکراه همانند طلبی است که از ابتدا دو چیز به‌صورت جایگزین به‌عنوان موضوع در نظر گرفته می‌شوند. در 
این مورد. جامع یک امر انتزاعی است (همان)؛ برای مثال» به اکراه‌شونده گفته می‌شود: «تویا باید منزل خود 
را بفروشی یا اینکه بخشی از اموال خود را بذل نمایی!» که در این مثال» جامع. عنوان انتزاعی یکی از اين 
دو است. 

با درنظرگرفتن این مقدمه. در مواردی که تخبیر از نوع تخبیر عقلی است موضوع اکراه» طبیعت است؛ 
اما باتوجه‌به اينکه این مفهوم ب‌صورت مشترک در تک‌تک افراد. موجود است و از ویو خارجی با آن‌ها 
اتحاد دارده گویا افراد نیز مورد اکراه قرار گرفته‌اند. ولی در مواردی که تخییر به‌شکل تخییر شرعی است؛ 
ازآن‌جایی که موضوع اکراه. جامع انتزاعی است و جامع انتزاعی» کلی مردد است. اکراه بر مفهوم مردد. سبب 
اکراهی‌شندن فردی که مکزه اختیار می‌کند» نمی‌شود (همان» ۴۲۸/۱). 
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نقد و بررسی: این نظریه از چند نظر نقدشدنی است: ۳ 

الف. تخییر بر سه قسم است: 

اول. تخییر شرعی: بنیان این تخییر را شارع متعال می‌گذارد که بر دو قسم است: نخست تخییر واقعی 
است که در اين نوع تخییر: خطاب شرعی از ابتدا به‌شکل تخبیری است و در آن» دو یا چند فرد به‌صورت 
جایگزین» موضوع طلب در نظر گرفته می‌شوند (صدر. ۳۴۲/۷)؛ برای مثال» اگر کسی مال مخصوب را 
از غاصب غصب کند. آن شخص نیز مثل غاصب اول ضامن است و مالک می‌تواند عين و در صورت 
تلف‌شدن عین» مثل يا قیمت تمام يا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبان بعدی 
که بخواهد. مطالبه کند (مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ ق.م) یا در دية نفس» محکوم‌علیه از بین صد شتر» دویست گاو» 
دویست حله هزار دیناره هزار گوسفند و ده هزار درهم حق انتخاب دارد و یکی از اين موارد را به‌عنوان دیه 
می‌پردازد (محقق حلی» ۲۲۸/۴). دوم تخییر ظاهری است که بر پایة ضوابط اصولی؛ اگر دو حجت شرعی 
با یکدیگر تعارض پیدا کنند. هر دو از ححیت ساقط می‌شوند» ولی به‌استناد روایات و بر اساس ظاهر و تعبد 
شرعی. باید یک حجت را به‌عنوان ححت فعلی در نظر گرفت (نائینی» فوائد الاصول» ۴۲۰/۳). 

دوم. تخبیر عقلی: خطاب‌های شرعی در محدودة جعل و تشریع ازنظر اجتماع و عدم احتماع با خطاب 
دیگر اطلاق دارند و بین متعلق آن‌ها ناسازگاری وجود ندارد. اما گاهی بین آن‌ها در مقام امتثال» تزاحم پیش 
می‌آید؛ زیرا هر دو خطاب دارای ملاک‌اند و امثتال هر دو نیز ضروری است. ولی مکلف به‌دلیل محدودیتی 
که دارد از انحام هر دو تکلیف ناتوان است. 

در این موارد. اگر دو خطاب ازنظر معیارهایی که سبب مزیت‌دارشدن یک خطاب می‌شود. برابر باشند؛ 
مکلف باید بر اساس حکم عقل» یک خطاب را برگزیده و امتثال کند (خویی, مصباح الاصول» ۶۵/۲). 

سوم. تخبیر تکوینی: پاية اين تخیبر نظام خلقت است؛ زیرا در نظام آفرینش هر موجودی به اعتبار مکان 
از دو حالت حرکت و سکون و به اعتبار پیوند با احسام دیگر از دو حالت احتماع و افتراق بیرون نیست. بر 
پایة این قاعده انسان در دوران بین محذورین ناگزیر به یکی از دو حالت فعل یا ترک تن می‌دهد (نائینی» 
فواند الاصولء ۴۴۵/۳). 

اینک پرسش این است که تخییر عقلی در اين نظریه. چگونه تخیبری است؟! زیرا موضوع در تخبیر 
عقلی و شرعی دو یا چند فرد به‌صورت جایگزین است. البته با این تفاوت که در تخییر عقلی. جامع خطابی 
وجود دارد و آن عبارت است از جنس قریب که می‌تواند همه افراد را پوشش دهد ولی در تخبیر شرعی؛ 
جامع خطابی وحود ندارد (همان. ۴۴۳/۳)؛ برای مثال. در الزام به انجام دو چیز به‌صورت جایگزین؛ جامع 
خطابی وجود ندارد. ولی در الزام به رعایت احترام دو برادر ب‌صورت علی‌البدل» جامع خطابی وجود دارد؛ 


زیرا موصوع» برادر انننبتاء 
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ب. تخییر عقلی در این نظریه, ۳ است که جزییات آن در بخش اکراه بر جامع بیان شد. 

نظرية برگزیده: عدم انطباق مفهوم اکراه: مفهوم اکراه بر افرادی که به‌صورت جایگزین موضوع اکراه 
قرار می‌گیرند» انطباق ندارد؛ زیرا موضوع اکراه. جامع انتزاعی است و فردی که از سوی اکراه‌شونده انتخاب 
می‌شود. اکراه نشده است؛ بلکه او به میل خود فردی را انتخاب و محقق می‌سازده اما باتوجه‌به اینکه موضوع 
اکراه. جامع است و جامع نیز در ضمن یکی از افراد تحقق می‌یابد. اکراه‌شونده ناگزیر باید یکی از دو فرد را 
انجام دهد و در واقع دربارة ایجاد یکی از دو فرد» اضطرار پیدا می‌کند و درنتیجه هر فردی از باب اضطرار و 
نه اکراه» مصداقی از جامع قلمداد می‌شود. 

بنابراین اکراه بدلی مثل این است که (الف)» (ب) را وادار به پرداخت مبلغی کند و او نیز برای تأمین این 
مبلغ ناچار شود منزل خود را بفروشد. در اين مثال» موضوع اکراه» تهیهُ مبلغ است و از بابت فروش منزل» 
اکراهی صورت نگرفته است» اما ب ازآنجاییکه باید اين مبلغ را تهیه کند باید منزل خود را از باب اضطرار 
بفروشد. 

باتوجه‌به اینکه اکراه بدلی در افرادی که ازنظر وجودی در عرض هم قرار دارند. قالب‌های متنوعی دارد؛ 
ابعاد این نظریه در این قالب‌ها بیش‌تر تشریح می‌شود. 

انواع اکراه بدلی در افراد عرضی: اکراه بدلی به صورت‌های مختلفی انجام می‌شود که عبارت‌اند از: 

۱. افراد جامع» هر دو از الزامات تکلیفی هستند. 

۲ یکی از افراد. از الزامات تکلیفی و دیگری مباح است. 

۳. افراد جامع یا هر دو از عقودند یا هر دو ایقاع‌اند یا یکی عقد و دیگری ایقاع است. 

یکی از افراده از عقود و دیگری مباح است. 

۵ یکی از افراد. از الزامات تکلیفی و دیگری از عقود یا از ایقاعات است. 

اکراه بین دو الزام تکلیفی: گاهی افراد جامع» هر دو الزامی تکلیفی‌اند و اين الزام ممکن است در 
چهارچوب واجبات یا در چهارچوب محرمات باشد. 

اگر هر دو حکم در ملاک مساوی باشند» اکراه‌شونده در انتخاب هریک آزاد است؛ زیرا نسبت جامع 
به آن‌ها مساوی است» ولی اگر افراد جامع ازنظر ملاک مختلف باشند. اکراه‌شونده باید فردی را که ملاک 
حکم آن از اهمیت کمتری برخوردار است؛ برگزیند (خویی؛ مصباح الفقاهة. ۳۱۰/۳)؛ برای مثال؛ اگر کسی 
وادار به تدلیس در معامله یا انجام معاملهٌ ربوی شود. اکراه‌شونده در این موقعیت باید تدلیس را انتخاب کند 
که البته این ترجیح به‌دلیل انطباق يا عدم انطباق مفهوم اکراه نیست. بلکه از باب حکم عقل است که اقتضا 
می‌کند چیزی که مفسدة کمتری دارد» انجام شود (یزدی» ۱۲۳/۱). 

نکن از اسباب تشدید ملاک. اجتماع عناوین متعدد در موضوع حکم شرعی است؛ برای مثال. (الف) 


باقری و دیگران؛ اکراه تخییری /۳۹ 
از موضع اکراه. (ب) را وادار می‌کند که يا مال غیر را به‌صورت ۳۹ پا اینکه آن را به‌صورت ربوی 
به فروش رساند. در این فرض؛ موضوع اکرا» فروش مال غیر است که البته طرف دیگر تخییر عنوانی اضافه 
بر خصوصیت جامع دارد و آن ربوی‌بودن است که سبب تشدید لزوم اجتناب می‌شود. 

اکراه‌شونده در این موقعیت باید مال غیر را به‌صورت غیرربوی بفروشد و در انحام معامله ربوی» مجاز 
نیست؛ زیرا او در خصوص عنوان ربوی‌بودن» اکراه نشده است. 

اکراه بین الزام تکلیفی و مباح: گاهی در اکراه بدلی یکی از افراد جامع» الزام تکلیفی است که هم شامل 
الزام به ترک واجب می‌شود و هم الزام به انجام حرام را در بر می‌گیرد و فرد دیگر مباح است؛ در این مورد 
اکراه‌شونده نمی‌تواند به‌استناد اکراه. واجب را ترک یا حرام را مرتکب شود و اگر چنین کند. عقاب می‌شود؛ 
زیرا او می‌تواند به‌جای ارتکاب حرام یا ترک واجب. فعل دیگر را که مباح است انجام دهد؛ برای مثال» اگر 
(الف)» (ب) را وادار کند که مبلغ دویست میلیون تومان را یا در رهن گذارد یا اینکه به‌صورت ربوی قرض 
دهد. (ب) نمی‌تواند به‌استناد اکراهی‌بودن جامع» مبلغ مزبور را به‌صورت ربوی قرض دهد. 

اکراه بین عقود (ایقاعات): اکراه در عقود و ایقاعات به چند صورت می‌تواند انجام شود: 

اول: هر دو فرد. از عقود باشند. 

دوم: هر دو از ایقاعات باشند. 

سوم: یکی از دو فرد عقد و دیگری ایقاع باشد. 

اختلاف این صور ازنظر عقد یا ايقاع‌بودن تأثیری در انطباق یا عدم انطباق مفهوم اکراه ندارد» آنچه مهم 
است اثرداشتن يا نداشتن افراد جامع است. 

اگر هر دو فرد. موضوع اثر باشند. در این صورت هر دو مصداقی از جامع در نظر گرفته می‌شوند. ولی 
مجرد اینکه یک فرد» مصداق برای جامع باشد. در سرایت اکراه به آن و رفع حکم شرعی کافی نیست. بلکه 
باتوحه‌به اينکه اکراه‌شونده چاره‌ای جز انجام یکی از دو فرد ندارد و در واقع در خصوص ارتکاب یک فرد 
اضطرار پیدا کرده است» رفع حکم شرعی ازنظر اضطرار است نه اکراه (خویی» مصباح الفقاهة ۳۱۱/۳). 

به‌بیان دیگر» موضوع اکراه جامع است و جامع نیز یک مفهوم انتزاعی است و باتوجه‌به اینکه تحقق جامع 
در خارج در ضمن یکی از دو فرد به‌صورت حایگزین روی می‌دهد. اکراه‌شونده چاره‌ای حز ایحاد یکی از دو 
فرد به‌صورت حایگزین ندارد. 

بنابراین شخص مورد اکراه در موقعیت اضطرار است و همچنان که اکراه» سبب ارتفاع حکم تکلیفی و 
وضعی می‌شود. اضطرار نیز رافع حکم شرعی است. 

مگای نات کف کف ور سای فراره انیایی باقن هتفای رسای سا خی رای ری وه اساق 


را در وضع اضطرار قرار می‌دهد به‌طوریکه وادار می‌شود برای تأمین این هزینه‌ها عقد یا ایقاعی انجام دهد. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 
اما در این موارد؛ اضطرار: 0 وضعی نمی‌شود (اراکی» ۲۷۰۱۲۶۹/۱). 

اکنون پرسش این است که چگونه دربارة نزاع که اکراه‌شونده از بابت اکراه بر جامع» در خصوص انجام 
فردی از آن اضطرار پیدا می‌کند» این اضطرار سب ارتفاع حکم وضعی می‌شود؟! 

در پاسخ باید گفت بین سایر موارد و مورد نزاع فرق روشنی وجود دارد و آن این است که در سایر موارد. 
منشاً اضطرار حهات خارحی مانند تأمین هزینه‌های زندگی و... است و انجام عقد یا ايقاع ابزاری می‌شود 
برای دفع اضطرار» ولی دربارةُ نزاع» سبب ایجاد اضطرار» اکراه است. 

بر این اساس در سایر موارد» بطلان عقد یا ایقاع اضطراری خلاف امتنان است (همان, ۲۷۰/۱)» ولی 
دربارة نزاع» همسو با امتنان است و گاهی اکراه در برخی از افراد اثری ندارد و الزام جدیدی را دربارة آن ایجاد 
نمی‌کند؛ برای مثال کسی را وادار می‌کنند که یا چیزی از اموال خود را بفروشد یا وحهی را بپردازد که بر اساس 
قانون و شرع ملزم به پرداخت آن است. در این مثال» اکراه راجع به پرداخت وجه بدون تأثیر است؛ زیرا بدون 
درنظرگرفتن اکراه هم این شخص باید آن وجه را بپردازد. 

در این موارد. اکراه در فرد دیگر نیز اثری نمی‌گذارد. بنابراین اگر اکراه‌شونده در اين موقعیت فروش مال 
را انتخاب کند. بیع او صحیح است (انصاری» کتاب المکاسب؛ ۴۵۶/۱). 

همچنین اگر راهن در زمانی که موعد پرداخت بدهی‌اش فرا رسیده است. وادار شود به فروش عین 
مرهونه یا مال دیگری که مرتهن در خصوص آن حقی ندارد. اگر مال دیگری غیر از عین مرهونه را بفروشد. 
بیع او صحیح است و نیز اگر کسی وادار به فروش منزل خود یا منزلی که نه اوو نه اکراه‌کننده مالک آن نیستند 
و ملک دیگری است شود. اگر او منزل خود را بفروشد بیع او صحیح است؛ زیرا او می‌توانست به جای 
فروش منزل خود. منزل غیر را در قالب بیع فضولی بفروشد. به‌دلیل اینکه انشای بیع فضولی» تصرف در مال 
غیر محسوب نمی‌شود. 

اکراه بین عقد (ایقاع) و مباح: گاهی انسان بین انجام عقد یا ایقاع و فعل مباح اکراه می‌شود؛ برای 
مثال. از او می‌خواهند پا آب بنوشد یا منزل خود را بفروشد! 

اگر اکراه‌شونده بیع را انجام دهد بیع او صحیح است؛ زیرا خصوص بیع» موضوع اکراه نبوده است و 
اکراه‌شونده می‌توانست به جای فروش منزل» آب بنوشد. 

اکراه بین الزام تکلیفی و عقد(ايقاع): گاهی انسان بین انجام عقد یا ایقاع و ارتکاب فعل حرام یا ترک 
واحب اکراه می‌شود؛ برای مثال. از او می‌خواهند یا اتومبیل خود را بفروشد یا اينکه در اتومبیل دیگری تصرف 
کند. این مورد» از دو جنبه بررسی می‌شود: نخست حکم تکلیفی؛ باتوجه‌به اینکه ارتکاب فعل حرام و ترک 
عقد. منع شرعی دارد و حرام است. ولی بیع بدون درنظرگرفتن اکراه مباح است. به‌طور قطع انجام فعل حرام 
جایز نیست؛ زیرا خصوص فعل حرام» مورد اکراه قرار نگرفته است و اکراه‌شونده می‌تواند با انجام فعل مباح 


باقری و دیگران؛ اکراه تخییری/۴۱ 

از ارتکاب فعل حرام پرهیز کند (خویی» مصباح الفقاهة ۱[ وضعی؛ اگر اکراه‌شونده بیع را 
انجام دهد بیع باطل است» زیرا او بیع را از روی اکراه و بدون طیب نفس انحام داده است و درنتیجه مشمول 
ادلة اکراه می‌شود. 

به سخن دیگر گرچه در ظاهر موضوع اکراه دو چیز به‌صورت جایگزین است (بیع و فعل حرام)؛ ولی در 
واقع موضوع اکراه خصوص بیع است؛ زیرا اکراه‌شونده هم با ترک مورد اکراه متحمل ضرر و زیان می‌شود و 
هم با ارتکاب فعل حرام (انصاری, کتاب المکاسب, ۴۵۶/۱). 
۳ . اکراه بدلی در افراد طولی 
چنان‌که گذشت اکراه بدلی به دو صورت ممکن است انجام شود: الف. اکراه بدلی در افراد عرضی ب. اکراه 
بدلی در افراد طولی. 

مباحث گذشته پیرامون اکراه بدلی در افراد عرضی بود و اکنون موضوع بحث چیزهایی هستند که 
به‌صورت جایگزین مورد اکراه قرار می‌گیرند و ازنظر تحقق خارجی نیز در طول یکدیگر هستند. 

آیا اکراه در افراد طولی از بین افراد جامع فقط بر فرد اخیر انطباق دارد؟ یا اینکه باید بین احکام تکلیفی و 
وضعی فرق گذاشت؛ به‌طوریکه در احکام وضعی همه افراد از حمله فرد اول» مورد اکراه شناخته می‌شوند, 
ولی در احکام تکلیفی ارتکاب فرد اول مجاز نیست؟ 

به‌طور کلی در این زمینه دو نظریه وجود دارد: 

نظرية اول: تفصیل بین احکام تکلیفی و وضعی: مبتکر این نظریه. نائینی است و البته انتساب 
این نظریه به ایشان بر پايهُ تقریراتی است که از مباحث ایشان ارائه شده است (نائینی» المکاسب و البیم» 
۱ همو منية الطالب .)۱٩۱۷۱۹۰/۱‏ 

ازنظر ایشان اگر موضوع اکراه از احکام تکلیفی باشد» اکراه‌شونده نمی‌تواند فرد اول را به استناد اکراه انجام 
دهد ولی اگر موضوع اکراه از احکام وضعی باشد. اکراه بر همه افراد ازجمله فرد اول صدق می‌کند. بنابراین 
اگر اکراه‌شونده عقد را در زمان اول انجام دهد. عقد او به‌دلیل اکراه اثری ندارد و باطل است و اما جزنیات 
ین هیقر خی بخ 

در احکام تکلیفی اگر زمان برای انجام حکم وسعت داشته باشد. تا لحظه‌ای که زمان برای انجام حکم 
باقی است. اکراه در خصوص فرد اول و موسع تحقق پیدا نمی‌کند (همو المکاسب و الییم» ۴۴۱۷۴۴۰/۱). 
بر این اساس اگر انسان وادار به فروش مال غیر. ظرف یک ماه آینده شود و احتمال دهد که اکراه تا پایان 
مهلت یک‌ماهه از بین می‌رود. انجام بیع در آغاز این مدت جایز نیست و اگر او قطع داشته باشد که اکراه تا 
پایان مدت مزبور باقی می‌ماند» برخی به‌زعم اینکه فرد اول از افراد جامع است و حامع هم به‌عنوان جامع؛ 


اکراه‌شونده واقع شله: استتء ارتکاب فعل حرام را در ابتدای وقت حایز می‌دانند. ولی صحیح این اسث که 


۲ تشریه فقه و اصول, سال پنجاه و چهارم. شماره ۱ شمارة پیاپی ۱۲۸ 
شخص اکراه‌شونده نمی‌تواند در ابتدای وقت فعل حرام را انجام دهد؛ زیرا اکراه زمانی سیب حواز ارتکاب 
فعل حرام می‌شود که چاره‌ای حز ارتکاب آن نباشد ودر این مورد» مکره می‌تواند فعل حرام را باتوجه‌به وسعت 

آری؛ در آخر وقت اک اهشونده به طور قطعی احازهٌ ارتکاب حرام را دارد» ولی حواز ارتکاب در این 
قفا شیب سفوار ازتقاب حرام در زمات وی شرون له کر اکر زمره گرا باق که یخن او زیت شراک 
درخواست اک اه‌کننده را انجام دهد و گرفتار تهدید او شود در ابتدای وقت می‌تواند فعل حرام را انجام دهد 
(همان). اما در احکام وضعی. فرد اول نیز همانند فرد اخیر مورد اکراه است. بنابراین اگر مکره عقد را در زمان 
اول انجام دهد این عقد به‌سببتب اکراه اثری ندارد؛ زیرا معیار در رفع اثر عقّد پا ایقاع به‌سب اکراه» انجام عقد 
به‌منظور گریز از تهدید است و مکره همین هدف را از انجام عقد در زمان اول دارد. البته این در صورتی اسنت 
که اک اه‌شونده در زمان اول از برطرف‌شدن اکر اه در زمان بعد مأیوس باشد» ولی اگر احتمال آزبین‌رفتن اکراه 
در زمان‌های بعد را بدهد. انجام عقد یا ایقاع در زمان اول. ارادی و غیراکراهی محسوب می‌شود (همان, 
۵۵ 

نقد و بررسی: جداکردن احکام تکلیفی و وضعی از یکدیگر توجیهی ندارد؛ زیرا درصورتی‌که زمان 
برای انجام موصوع اکراه وسعت داشته باشد» عنوان اکراه بر فرد اول انطباق ندارد» جه موصوع اکراه از احکام 
تکلیفی باشد و چه از احکام وضعی باشد؛ چراکه ضرر و آسیب با ترک همه افراد جامع به اکراه‌شونده وارد 
می‌شود و الزامی در انجام موضوع اکراه در زمان اول نیست. 

نظریة برگزیده: انطباق مفهوم اکراه بر فرد اخیر: باتوجه‌به اينکه زمان برای انجام موضوع اکراه وسعت 
دارد. عنوان اکراه بر فرد اول انطباق ندارد. چه موضوع اکراه از احکام تکلیفی باشد و چه از احکام وضعی؛ 
زیرا الزامی در انجام موضوع اکراه در زمان اول وجود ندارد. 

آری» اگر اکراه‌شونده همه افراد جامع را رها کرده باشد و تنها فرد اخیر باقی مانده باشد» در این صورت 
انجام فرد اخیر تعیّن پیدا می‌کند؛ زیرا اگر فرد اخیر را هم انجام ندهد ممکن است از ناحیهٌ اکراه‌کننده به 
او آسیب برسد. بنابراین اگر کسی را وادار کنند که منزل خود را در روز جمعه یا شنبه بفروشد درصورتی که 
اکراه‌شونده منزل خود را در روز حمعه بفروشد. بیع او صحیح است؛ زیرا او منزل خود را با رضایت فروخته 
است» جه اینکه او می‌توانست بیع را در روز شنبه انجام دهد. 
و 0 ۵ اکراه بدلی در احکام صمنی 
گاهی موضوع اکراه جزء یا قیدی از حکم است؛ برای مثال» (الف) از (ب) با توسل به تهدید می‌خواهد صیغة 
عقد را در معاملهٌ امروز یا معامل روز آینده به‌صورت معتبر واقع نسازد. 


مطابق صوابط اصولی. اصل حکم ساقط می‌شود؛ زیرا هرگاه انجام حزء پا قیدی از حکم ممکن نباشد» 
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۴ اکراه بر فرد مردّد 
گاهی موضوع اکراه فردی است که در بین چند چیز دوران دارد؛ برای مثال» از کسی می‌خواهند یکی از دو 
همسر خود را طلاق دهد که در اين مثال» زوجه به‌صورت مردد موضوع اکراه است. 

برخی گفته‌اند اگر اکراه‌شونده از بین دو همسر خود یک همسر را به‌صورت معیّن طلاق دهد طلاق او 
به‌صورت صحیح واقع می‌شود؛ زیر موضوع اکراه» مردّد بوده است و او همسر معینی از خود را طلاق داده 
است (علامه حلی» قواعد الاحکام. ۱۲۲/۳). 

اما صحیح این است اکراه بر فرد مردّد ازنظر ثبوتی نامعقول است» زیرا شیء مردد ازنظر اينکه مردد 
است. ثبوت ذاتی. وجودی و ماهوی ندارد و نمی‌تواند موضوع هیچ وصف حقیقی و اعتباری قرار بگیرد و 
فقط غافل و کسی که از نعمت عقل و خرد محروم است؛ این چنین کسی را مورد اکراه قرار می‌دهد؛ زیرا 
برای هر موجودی ماهیت ویژه‌ای است که آن را از سایر ماهیات متمایز می‌سازد و در وجود نیز هویتی دارد 
که آن را از سایر هویت‌ها جدا می‌سازد (اصفهانی نهاية الدراية ۲۷۲۸۲۷۱/۲). بنابراین فردی که در خارج 
واقع می‌شود مصداق شیء مردد انگاشته نمی‌شود؛ زیرا یک شیء معیّن نمی‌تواند با یک شیء مبهم اتحاد 
وجودی پیدا کند. چه اينکه در این صورت باید شیء معیّن را مبهم و شیء مبهم را معیّن فرض کرد که اين 


مه 


نتیجه‌گیری 

یافته‌های این تحقیق عبارت‌اند از: الف. اکراه تخییری بر سه قسم است: 

قسم اول. موضوع اکراه» نفس جامع است. در این موارد. اکراه به دو شکل می‌تواند انجام شود: گاهی 
موصوع اکراه جامع صحیح است که در این موارد هر حصه‌ای از حامع که در خارج تحقق پیدا می‌کند اکراهی 
است؛ زیرا موضوع اکراه. نفس طبیعت است و افراد طبیعت مورد اکراه قرار نگرفته‌اند؛ ولی درحقیقت فرد 
همان طبیعت است و گاهی موضوع اکراه جامع صحیح و فاسد است که در این موارد. وصف صحت. تأثیری 
در اثردارشدن حامع ندارد و درنتیجه جامع اثری ندارد تا اينکه به‌سبب اکراه رفع شود و چیزی که اثر دارد بیع 
صحیح است که البته موضوع اکراه قرار ندارد و اکراه نمی‌تواند اثر آن را رفع کند. 

قسم دوم. موضوع اکراه دو یا چند فرد به‌صورت حایگزین است؛ در اکراه بدلی هر فردی به‌صورت 
جایگزین موضوع اکراه است و موضوع آکراهعنوانی جامع و انتزاعی است که از آن می‌توانبه‌عنوان (حدهما)؛ 


یعنی (یکی از این دو) تعبیر کرد. 
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اکراه بدلی به دو صورت است: ۳ موضوع اکراه از احکام استقلالی است که بر دو نوع است: نوع 
اول افراد کلی در عرض هم قرار دارند. نوع دوم افراد کلی در طول هم قرار دارند. ۲. گاهی موضوع اکراه از 
احکام ضمنی است. 

در موردی که دو یا چند چیز به‌صورت جایگزین و در عرض هم موضوع اکراه قرار می‌گیرند و اکراه نیز 
در دايرة احکام استقلالی است. مفهوم اکراه بر افراد موضوع انطباق ندارد؛ زیرا موضوع اکراه جامع انتزاعی 
است و فردی که از سوی اکراه‌شونده انتخاب می‌شود. اکراه نشده است. بلکه او به میل خود فردی را انتخاب 
و محقق می‌سازد و باتوجه‌به اينکه موضوع اکراه جامع است و جامع نیز در ضمن یکی از افراد تحقق می‌یابد. 
اکراه‌شونده ناگزیر باید یکی از دو فرد را انجام دهد و در واقع او در خصوص ایحاد یکی از دو فرد. اضطرار 
پبدا می‌کند. 

اما در موردی که دو یا چند چیز که ازنظر وجودی در طول یکدیگر هستند به‌صورت جایگزین موضوع 
اکراه قرار می‌گیرند. باتوجه‌به اينکه زمان برای انجام موضوع اکراه وسعت دارد. مفهوم اکراه بر فرد اول انطباق 
ندارد و تنها بر فرد اخیر صدق می‌کند. چه موضوع اکراه از احکام تکلیفی باشد و چه از احکام وضعی و 
در صورت دوم از اکره بدلی که موضوع اکراه» ترک جزء یا قیدی از حکم است. مطابق قواعد اصولی اصل 
حکم ساقط می‌شود؛ زیرا هرگاه انجام جزء یا قیدی از واحب ممکن نباشد. حکم از اساس منتفی می‌شود؛ 
چه اینکه وجوب اجزا از سنخ وجوب ارتباطی است و مکلف با تعذریپداکردن یک جزء نمی‌تواند تمام اجزا 
را انجام دهد. 

قسم سوم. موضوع اکراه فرد مردّد است: گاهی موضوع اکراه فردی است که در بین چند چیز مردد است. 
صحیح این است که اکراه بر فرد مردد ازنظر ثبوتی نامعقول است؛ زیرا شیء مردد ازنظر اينکه مرذد است؛ 
ثبوت ذاتی. وجودی» ماهوی و هویتی ندارد و نمی‌تواند موضوع هیچ وصف حقیقی و اعتباری قرار بگیرد. 
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